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 من بیش از همه از اشتباهات خودم 
یاد می گیرم.

دیوید فینچر

روزی به همراه جماعتی از استادان دانشگاه و دبیران مدارس تیزهوشان 
و نمونه دولتی توحید و علوم پزشکی شیراز، به دیدار مرد آسمانی ایل، 
انوشه روان استاد بهمن بیگی، شتافته بودیم. قبل از آن که جلسه رسمی 
شود؛ همسر گرامی اش که ایل تباران به خاطر شایستگی هایش به شیوه 
خودجوش به او لقب »بانوی ایل« داده اند؛ نقد و نقبی به دیدگاه های دکتر 
حمیدی درباره سبک شعر سعدی زد و گفت وگوی جالبی بین ایشان و 
من که مخاطبش بودم؛ آغازیدن گرفت؛ ناگهان عطر حضور استاد، مانند 
»یک دسته گل دماغ پرور« مشام جان مجلسیان را نوازش داد. پس از 
آن،  و گزیده  زبده  و  افشره  دادند که  داد سخن  استاد  اجمالی،   معرفی 

چونین است.
...همکاران تازه نفس و جوان؛ به منزل پدر پیر خود خوش آمدید. شما 
مسئولیت فوق العاده سترگ و درشتی بر دوش دارید و در ایفای رسالت 
پروردگاری تان از درد تنهایی رنج می برید؛ زیرا کالای ارزنده ای که شما 
دارید؛ خریدارش کم شده. نه دانشجو و دانش آموز خواهان آن است؛ نه 
اولیای این فرداسازان کشور، قدرتان را می دانند و نه دولت و حکومت، 
آن گونه که حق شماست؛ از شما حمایت و پشتیبانی می کند. نسل معلم، 
غریب و یکه و تنهاست. من با نگاه نگرانم هرروز، این تنهایی شما را  

بیشتر لمس و درک می کنم و در خلوت محکوم به تنهایی ام؛ برای تان، 
های های گریه سر می دهم. این تلخکامی و شوربختی، منحصر به ایران 
زیرا  است؛  مجهول  معلم  قدر  کشورها،  از  بسیاری  نزد  در  بلکه  نیست؛ 
از  رفتن  برون  برای  نمی بینند.  را  و خون دل خوردن هایش  عرق ریزی ها 
را  بشریت  سعادت  و  فرهنگ  پیشرفت  آهنگ  که  اسف بار  وضع  این 
با  به شدت کند کرده؛ پیشنهاد من این است که در سازمان ملل قانونی 
قید چند فوریت به رأی گذاشته و تصویب شود که هیچ کشوری حق 
تربیت  برای  را   )۱۹( نوزده  از  کمتر  معدل  با  دیپلمه های  باشد؛  نداشته 
دبیری به دانشگاه بفرستد و هیچ لیسانسیه ی تربیت دبیری نیز اگر معدل 
دانشکده اش کمتر از )۱۹( شد؛ مجاز به تعلیم و تربیت نسل فردا نباشد 
و همه کشورهای عضو سازمان ملل، ملزم و متعهد شوند که این مصوبه 
آن  از  بخواهد  که  دولتی  هر  و  دهند  قرار  خود  العین  نصب  را  قانونی 
این  البته  تأدیب شود.  به شدیدترین وجه ممکن مجازات و  تخطی کند 
سراغ  معدلی  چنین  صاحبان  زیرا  است؛  خنده آور  امر،  بادی  در  حرف، 
رشته های پزشکی و مهندسی و حقوق و بورس اعزام به خارج می روند. 
مگر دیوانه اند که شغل »احمق الرجال معلم الاطفال« را برگزینند. مگر 

کجای مغزشان آسیب دیده که ندانند؛ 
»دبیری است این شغل بس ارجمند/ یکی را که در بند بینی مخند.«

راه چاره در این است که مرتبه معلم را بالا ببرند. بالاترین حقوق و پاداش 
را دودستی  به پایش بریزند. بهترین خانه های شمال هر شهر،  نشیمنشان 
باشد.  نداشته  فرهنگیان  کوی  در  مسکن  خرید  اجازه  هیچ کس  و  باشد 
لوکس ترین ماشین ها زیر پایشان باشد. اوقاتشان صرف صف خرید نان 

نشود. سفرهای خارجی رایگان داشته باشند و... .
معلم  با شوق وذوق  نابغه،  و  مستعد  و  هنرمند  افراد  همه  این صورت  در 

می شوند و دنیا گلستان خواهد شد.
سرشان  بر  معلمی  مقدس  کلاه  پایین،  به  متوسط  معدل های  اکنون  اما 
می رود! صاحبان این معدل ها نمی توانند؛ رهبران انقلاب فکری و فرهنگی 
نسل فردا باشند. نمی توانند به کالبد افسرده و یخ زده و پریشان نوجوان 
نومید از آینده؛ گرما و جنب وجوش و تعالی ببخشند؛ زیرا این ها غریقانی 
محافل  در  نباید  را  افسرده دل  دارند.  دستگیری  به  نیاز  خود  که  هستند 

آموزشی راه داد؛ چراکه »افسرده دل، افسرده کند انجمنی را«
سپس استاد، اضافه فرمودند که حالا حتماً متوجه غربت و تنهایی و کوه 
باری که بر دوشتان سنگینی می کند و شما را به »الآن انکسر ظهری« 

رسانده؛ شده اید. )نقل به مضمون(
به گمان من، آن پیر روشن ضمیر، به درستی پی برده بودند که »چرا و 

چگونه معلم تحقیر می شود؟!«
معلمی که دردآشنا نباشد؛ با متدهای نوین آموزشی غریبه باشد؛ از هنر 
معلمی بی بهره یا کم بهره باشد؛ شیوه های مدرن ارزشیابی را نداند و یا به 
کار نبندد؛ فن معلمی را نیاموخته باشد؛ از نبوغ و درایت معلمی، بی بهره 
مدارا و  تعامل و  اهل  باشد؛  نداشته  را  اداره کلاس  توان و عرضه  باشد؛ 
وفاق و رفاقت نباشد؛ توان علمی و بهره عقلی و ضریب هوشی لازم، برای 

انتقال علم، نداشته باشد؛ هرگز معلم موفقی نخواهد بود.
هم  بر  تا چشم  که  افروخته/  است  هنرمند »شمعی  و  است  هنر  معلمی 
می سوزاند؛  و  می سوزد  آتش  است.  آتش  جنس  از  معلم  سوخته«  زنی 

از  هوا می کند؛ سرشار  را دود  ناخالصی ها  می بخشد؛  می پاشد؛ گرما  نور 
انرژی حرارتی است؛ توفنده و پرتحرک است؛ هر چیز و هر کس را که 
محکوم به خمودگی و خفتگی باشند؛ یا به بیداری و حرکت وا می دارد 
و یا خاکستر می کند و از سر راه خود برمی دارد. طبیعی است که اگر 
نتوانست آتش پیشه و آتش سودا و حرارت آفرین باشد؛ تحقیر خواهد 

شد و »عرض خود می برد و زحمت ما می دارد.«
هدایت باقری،  مسئول صفحه زنگ انشا

به سر  بطالت  در  عمر  و  نمی کنی  هیچ کاری  »تو  می کرد که  ماجرا  پسرخود  با  لولی یی 
می بری. چند با تو بگویم که معلقّ زدن بیاموز و سگ از چنبر جهانیدن و رسن بازی تعلمّ کن 
تا از عمر خود برخوردار شوی؛ اگر از من نمی شنوی، به خدا تو را در مدرسه اندازم تا آن 
علم مرده ریگ ایشان بیاموزی و دانشمند شوی و تا زنده باشی در مذلتّ و فلاکت و ادبار 

بمانی و یک جو از هیچ جا به حاصل نتوانی کرد.«
اساطیر.  به تصحیح علی اصغر حلبی. چاپ دوم. تهران:  عبید زاکانی )۱۳۸۷(. رساله دلگشا. 

صفحه ۹۲-۹۱.

بود  مردی  قدیم یک  در 
کوه  از  و  بود  صیادی  شغلش  که 
و دشت و جنگل روزگار می گذرانده 
بلبل می گرفت  و  از جنگل، سار  مثلًا 
و می فروخت یا از کوه ها و جنگل ها 
فروش  به  و  می کرد  برداشت  عسل 
آهو  بچه  دشت ها  از  یا  می رسانید 
فروخت.  می  مردم  به  و  می گرفت 
داشت  ساله   5 کوچک  دختر  یک 
من  می گوید  پدرش  به  دختر  روزی 
می خواهم  سرخ  کوچک  ماهی  یک 
به رودخانه و  پدرش گفت مسیر من 
دریا نیست که ماهی بگیرم. چند روز 
مرد  که  روز  یک  اتفاقاً  گذشت 

بود یک  به جنگل رفته  برای صیادی 
ماهی   3 آن  در  که  دید  حوضچه ای 
قرمز بودند با خود گفت فردا که آمدم 
هر 3 ماهی را برای دختر قشنگم صید 

می کنم.
بود  از ماهی ها که خیلی زرنگ  یکی 
غلطان  غلطان  شنید  را  حرف  این  تا 
خودش را به جوی آب رساند و نجات 

یافت.
فردا که مرد آمد تا ماهی را بگیرد دید 
تا  انداخت  تور  فرار کرده  ماهی  یک 
بقیه را بگیرد. یک ماهی خودش را به 
مردن زد صیاد آن را گرفت و بیرون 
به  را  بود خود  او هم هرطور  انداخت 

جویبار رساند و فرار کرد.
چپ  به  آن قدر  سوم  ماهی  بیچاره 
تور  در  عاقبت  تا  رفت  راست  و 
صیاد گرفتار شد. بچه های عزیز این 
می رساند که بشر محتاج مشورت و 

رایزنی است.
وقوع  از  قبل  را  واقعه  علاج  باید 

کرد.
با انجام هر کاری باید به عاقبت آن 

اندیشید.

سماء ستایش، کلاس سوم 
دبستان حضرت مریم )س(

بی خبر از اینکه بزرگ شدم...
خوب یادم هست، شش ساله بودم که مادرم به من 
حمام  از  وقتی  و  حمام  برو  جان  »کیمیا  گفت: 
که  بپوش  آستین کوتاهی  لباس  آمدی  بیرون 

می خواهیم به مهمانی برویم.«
شدم.  حمام  وارد  حالی  چه  با  و  چگونه  نمی دانی 
سریع از حمام پریدم بیرون و همان لباسی را که 

گفته بود با ذوقی وصف ناپذیر پوشیدم.
راستی داشت یادم می رفت که بگویم همسایه مان 
هم با نوه دو ساله اش علی، به همراه ما آمدند. برایم 
تعجب آور بود که چرا باید آنها هم به همراه ما 

به مهمانی بیایند؟!
اینجاست که واقعاً قضیه برایم بودار شده بود.

سوار بر ماشین آنها شدیم و رفتیم. دوباره همان 
که  شدند  مکررتر  آن قدر  من،  مکرر  تعجب های 

مادرم از حالم با خبر شد.
رفتن  مهمانی  امروز  راسیاتش  گفت: »کیمیاجان 
دیشب  برویم.  مهمانی  به  نمی توانیم  شده.  کنسل 
آنها  همراه  امروز  باید  شده  بد  حالش  جان،  علی 
و  شود  درمان  و  دارو  علی  تا  برویم  درمانگاه  به 

واکسن بزند.«
اولش واقعاً ناراحت شدم. آخه چرا! ما باید همراه 
آنها باشیم؟ اصلًا مگر ما مریض هستیم! وقتی به 
نوبت  دقیقه   پنج  از  درمانگاه رسیدیم، در کمتر 
تزریقات  اتاق  وارد  هم  مادرم  و  من  و  شد  علی 
شدیم. واقعاً برایم ترسناک و عجیب بود که چرا!

چرا من که کودک پنج شش ساله ای بیش نیستم؛  
تزریقاتچی  به  بیمار همسایه،  باید همراه کودک 

درمانگاه محله بروم؟
گفت:  و  کرد  من  به  نگاهی  چی  تزریقات  مرد 
می خواهند  که  فهمیدم  بده.«  من  به  را  »دستت 
کشیدم  را  دستم  سریع  بزنند.  واکسن  هم  من  به 
پله ها  آمدم.  بیرون  کذائی  اتاق جهنمی  آن  از  و 
از  و  برسم  پایین  به  تا  یکی طی کردم  تا  دو  را 
حیاط درمانگاه فرار کنم و خودم را در گوشه ای 
گم وگور کنم؛ اما برادرم،  از پشت سرم می آمد 
و صدایم می زد و گاهی هم به دنبالم می دوید تا 
مرا بگیرد؛ اما از بداقبالی و شانس نداشته ام، مردی 
بلندقد بر سر راه من سبز شد و دیگر نتوانستم از 
آن پله ها پایین بیایم. آن مرد، مثل مجسمه ابوالهول 
سد راه من شد. برادرم مرا بغل کرد و دوباره به آن 
اتاق کذائی برگشتیم. آستین من بیچاره را به ناچار 
بالا زدند و درحالی که چشمانم را بسته بودم و به 
پلک هایم فشار می آوردم و فریاد در گلویم خفه 
شده بود و نفس در سینه ام زندانی گردیده بود و 
رنگ از رخسارم پریده بود و...؛ پوست و گوشت 
و  کردند  آشنا  واکسن  سوزن  سوزش  با  هم  مرا 
دستم  به  پفکی  و  کردند  بغل  مرا  دیگر  لحظه ای 
یادم  از  تا  گذاشتند  دهانم  در  نباتی  آب  و  دادند 

برود چه گلی به سرم زده اند.
خاطره  این  یاد  به  موقع  هر  تاکنون،  روز  آن  از 
لب هایم  سراغ  خنده  غنچه  ناخودآگاه  می افتم؛ 

می آیند. 
دوران  سادگی  و  صداقت  زود  چه  راستی 
کودکی را از دست می دهیم و چه زود در مقابل 

دلسوزی های مادر ناسپاسی می کنیم. 
نمی دانستم که مادرم می خواهد مرا آماده ثبت نام 
در دبستان کند و تا دوازده سال دیگر، همین طور 
و  خواندن  درس  نگران  و  مراقب  و  مواظب 
که  می کرد  خیال  مادرم  لابد  باشد.  من  سلامتی 
من با درس خواندن قرار است آسمان را به زمین 
به فضل خدا من در  ندیده.  بدوزم. کسی فردا را 
خواهم  جلالی  و  جاه  به  دور،  نه چندان  آینده ای 
رسید که زحمات مادرم را جبران کنم. آن روزها 
نمی دانستم که می خواهم ناسلامتی به مدرسه بروم 
و گواهی بهداشت و سلامت برای ثبت نام  الزامی 
است؛ اما حالا می دانم که شرط معدل برای ورود 
به رشته های برتر دانشگاه های معتبر،  الزامی است.

کیمیا علیزاده، پایه دوازدهم، دبیرستان 
دولتی عدالت ناحیه ۴ شیراز

در  فقط  ظاهر  در  شاید  کوه  و  کره 
باشند؛  داشته  اختلاف  حرف  یک 
ولی وقتی عمیق تر می نگری، دنیایی 
به گونه ای  می بینی  را  تفاوت ها  از 
کوه  می شوی.  گم  میانشان  در  که 
است. کوه  پایداری  و  استواری  نماد 
و  باد  هیچ  که  است  محکم  آن قدر 
درنمی آورد  پای  از  را  آن  بورانی 
که  است  ضعیف  آن قدر  کره  ولی 
از  حتی  را  ناتوانی اش  و  رنجوری 

چهره زردرنگش می توان خواند. 
در  را  سینه اش  سال  سال های  کوه 
برابر مشکلات سپر می کند؛ ولی کره 
پس از گذشت چند دقیقه سر تسلیم 
آب  شرمندگی  از  و  فرومی آورد 
خاک  ذره ای  ابتدا  در  کوه  می شود. 
سالیان  طول  در  و  بوده  بی ارزش 

بسیار  رنج های  تحمل  از  پس  دراز، 
تبدیل به کوهی استوار شده. کوه از 
بسیاری جهات مانند ما انسان هاست. 
انسان ها برای رسیدن به اهداف خود 
با  و  می کنند  صبر  بسیاری  سال های 
نرم  دست وپنجه  بسیاری  مشکلات 
خود  هدف  به  وقتی  اما  می کنند؛ 
نمی تواند  هیچ چیز  دیگر  رسیدند 
را  آنها  و  شود  موفقیت شان  راه  سد 
انسان ها  از  بسیاری  درآورد.  پای  از 
قرار  خود  زندگی  الگوی  را  کوه 
زندگی  در  اینکه  از  غافل  می دهند. 
گاهی لازم است مثل کره نرم باشیم. 
گاهی باید گستاخی و غرور را کنار 
مانند کره شرمنده شویم.  و  بگذاریم 
اشتباهات  انسان ها  همه  اگر  شاید 
آنها  برابر  در  و  می پذیرفتند  را  خود 
دنیا  می کردند؛  شرمندگی  اظهار 
آرامش  و  زندگی  برای  بهتری  جای 
و آسایش و صلح و دوستی  می شد. 

بشر  بیشتر مشکلات  کلید حل  شاید 
ساده  خصوصیت  دو  همین  پس  در 
و  حکمرانان  فقط  باشد.  شده  پنهان 
کی  که  می دانند  شایسته  دولتمردان 
کره.  مانند  کی  و  باشند  کوه  مانند 
حجت  ناصرخسرو،  پیش  سال  هزار 

جزیره خراسان می گفت:
»به گاه درشتی درشتم چو سوهان 

به هنگام نرمی، به نرمی حریرم«
مخصوصاً  و  دنیا  مردم  همه  باید 
که  بدانند  فرمانروایان  و  مسئولان 
برابر  در  کوه  مثل  باید،  همیشه 
مشکلات استوار و مثل کره در برابر 
شرمنده  تقصیراتشان  و  اشتباهات 

باشند. 
آدم های  بزرگی  راز  بزرگ ترین 
به  که  است  این  در  بزرگ 
بابت  و  می کنند  اقرار  اشتباهاتشان 
ملت  به  غلط شان  تصمیم  که  ضرری 

زده؛ مثل کره آب شده و شرم کرده 
و پوزش خواسته اند، زیرا؛ 

»درشتی و نرمی به هم در به است 
نه  مرهم  و  جراح  که  رگزن  چو 

است«
سارا اسماعیل زاده، پایه دهم 

دخترانه مجتمع آموزشی 
غیردولتی  نگرش ناحیه ۲ شیراز

وقتی  که  است  جایی  همان  دریا 
دنیا  شلوغی های  از  دلش  کسی 
می گیرد به آن تکیه می کند. شاید 
سعی  همیشه  که  موج هایی  این 
تا  بیایند  جلوتر  قدم  می کنند یک 
ما را در آغوش بگیرند؛ می خواهند 
بی وفایی دنیا را به ما گوشزد کنند. 

کاش مانند دریا باشیم.
این آبی بی ریا، شاید رنگش برای 
آرامش بخش تر  رنگی  هر  از  من 
باشد. یادم به کودکی ام می افتد که 
هر وقت همراه دوستانم  به ساحل 
دریا می رفتیم و دل به دریا می زدیم، 

ساحل  شوق وذوق،  صدف های  با 
ساعت ها  و  می کردیم  جمع  را 
چشم  و  می شدیم  خیره  آن ها  به 

می دوختیم.
نگاه  آب  در  را  پایم  که  گاهی 
کوچک  ماهی های  می داشتم؛  
پاهایم  بین  از  نمک،  با  و  شیرین 
قلقلک  مرا  و  می کردند  عبور 

می دادند.
وجود  به  من  دل  در  عجیبی  شور 
آن  در  که  حالی  و  شور  می آمد 
عالم بچگی زیباترین حس ممکن 
بود. الان که به این خاطرات زیبا 
و قدیمی فکر می کنم؛  می بینم که 
من  که  است  گذشته  سال  چندین 

به این آبی بی انتها، قدم نگذاشته ام. 
کاش زمان آن قدر زود نمی گذشت 
و این زیبایی های بی منتها را از ما 

نمی گرفت.
نگه  را  زمان  عقربه  خدا  کاش 
قدرتی  خودمان  به  یا  و  می داشت 
می داد تا این عقربه لعنتی را محکم 
در دست بگیریم و میخکوب کنم 
و از حرکت باز داریم؛ اما افسوس، 
حالا  پس  نمی شود.  که  افسوس 
و  کوتاه  چقدر  زمان  می بینی  که 

گذران است؛ 

»بیا تا قدر یکدیگر بدانیم / 

که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم.«

آتنا شاهسونی، پایه دهم مجتمع 
آموزشی غیردولتی نگرش، ناحیه 

۲ شیراز

و  است  خدادادی  نعمت  چون  دارم  دوست  را  باران  من 
باران  وقتی که  دارد.  فراوانی  رونق  برای کار کشاورزی 

می بارد؛ زمین ها لیز و لغزنده می شوند.
شدن  خشک  آستانه   در  بی آبی  شدت  از  که  درختانی 
و  تازگی  و  طراوت  از  سرشار  و  می گیرند  جان  هستند؛ 
روی  رنگارنگ،  زیبای  برگ های  می شوند.  سرسبزی 

زمین می افتند. تماشای این منظره زیبا است.
باران مثل اشک چشم زیبا و زلال است. 

سرخود  بر  چتر  مردم  از  بعضی  می بارد؛  باران  وقتی که 
می گیرند و از موسیقی گوش نواز باران لذت می برند. 

به ویژه  می کند؛  خوشحال  و  سرمست  را  همه  باران 
کشاورزان را؛ زیرا برای آنها باران مایه خیروبرکت است. 
بعضی وقت ها بعد از باران رنگین کمان زیبایی در آسمان 
یا افق تشکیل می شود که از دیدن آن سرمست می شویم. 
گنجشکان در هوای زیبای بارانی در لابه لای شاخ و برگ 
درختان گم می شوند و حیوانات به سوی سرپناه های خود 
به  موجودات  همه  راستی  می کنند.  استراحت  و  می روند 
به عنوان مثال:  نمی شوند.  برخوردار  باران  از  اندازه  یک 

زمین های شوره زار، لیاقت و استعداد کافی برای استفاده 
انواع  حاصلخیز،   زمین های  در  اما  ندارند؛  باران  آب  از 
گل ها و بوته ها و سبزه ها می رویند و دشت را مانند بهشت 

می آرایند. 
سعدی دراین باره به زیبایی فرموده است:
»باران که در لطافت طبعش زوال نیست

در باغ لاله روید و در شوره زار خس«
ما دانش آموزان نیز مثل انواع زمین هستیم و درس و کلام 
استعداد  باران است. دانش آموزانی که  نیز در حکم  معلم 
ندارند و به درس معلم توجه یا علاقه ای نشان نمی دهند؛ 

مانند شوره زاران فقط لایق رویش خس و خاشاک هستند 
و دانش آموزانی که از سخن معلم استفاده می کنند؛ مانند 
زمین های حاصلخیز هستند که مایه خیروبرکت می شوند 

و سرسبز و زیبا می گردند. 
باشیم که حاصلخیز است.  نوع زمینی  از  ما  امیدوارم که 
تا در فردای زندگی سرسبز و شایسته و ارزشمند گردیم.

اوستا فروگذار، 
پایه ۷ متوسطه اول، هوشمند غیردولتی امام 

رضا، ناحیه یک شیراز

شما خدا را چگونه تصور می کنید؟ 
فردی بزرگ در فراسوی آسمان ها؟ 

یک نور بزرگ طلایی در فضا؟
نه خداوند آن قدرها هم دور نیست. 
خدا خیلی به ما نزدیک است. بسیار 

نزدیک تر ازآنچه تصور می کنید.
در  خدا  کیست؟  خدا  می دانید 
متجلی   گدایی  پیرزن  همان  سیمای 
است که در کنار خیابان ایستاده و 
و  می کند  کمک  درخواست  تو  از 
رد  کنارش  از  بی تفاوت  کاملًا  تو 

می شوی!
پیر  پینه بسته  دستان  در  خدا 
خیلی  که  است  جلوه گر  مردی 

تاب وتوان  دیگر  و  زحمت کشیده 
در  چشم  خدا  ندارد.  کردن  کار 
سخت  که  است  کارگری  چشمان 
پیرتر  روزبه روز  و  می کند  کار 
که  است  خوشحال  ولی  می شود؛ 
رزق و روزی سر سفره اش همیشه 

حلال است.
پنهان  دخترکی  اشک های  در  خدا 
هیچ کس  روز  آن  در  که  است 
گل های رزش را نخریده و او شب 
خدا  است.  کرده  سپری  گرسنه  را 
در جسد زن جوانی متجلی است که 
جان  از  حفاظت  برای  را  خودش 
فرزندش سپر کرد تا او آسیب نبیند 
پرپر  خودش  ولی  بماند؛  زنده  و 

شود.
توست.  قلب  در  خدا  آخر  در  و... 

کمک  بگیر،  خدایی  بوی  و  رنگ 
کن، مهربان باش، بگذار همه بدانند 
که خدا در دلت خانه ای ساده و زیبا 

و بی ریا دارد.
دور  خدا  خانه  که  کنی  فکر  نکند 
رگ  از  همین جاست.  خدا  است. 

گردن به تو نزدیک تر است.
چرا؟  می دانی  تنهاست؛  خدا  اما 
چون کسی به آن پیرزن بی خانمان 
کمک نکرد. کسی دست پینه بسته 
اشک  کسی  و  نگرفت  را  پیرمرد 
نکرد.  پاک  را  دخترک گل فروش 
ما  مثل  هم  خدا  فهمیدی؟  حالا 

تنهاست.
بیا خدا را از این تنهایی نجات دهیم. 
دستی را بگیر و خدا را در آغوش 
خدا  بدانند  همه  بگذار  بکش.  

بزرگ تر از همه دردهای ماست.

علی مجاهد، پایه یازدهم تجربی، 
مجتمع هوشمند غیردولتی امام 

رضا ناحیه یک شیراز

چرا و چگونه معلم تحقیر 
می شود؟!

قسمت )۷(

ناگهان چه زود دیر می شود

مقایسه کره با کوه

دوباره دریا

نزدیک ترین دور

باران


